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م حرجح ادله نف
جلسه 5 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

دو روايت دير باق مانده است؛
1) ي روايت فضيل است که در جلد اول وسائل الشيعه، باب نهم از ابواب ماء مضاف، حديث اول  وجود دارد. «محمد بن
الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن اب عمير عن ابن اذينه عن الفضيل ـــ (که اکثر ايشان همانطور که در روايات

سابق ملاحظه فرموديد، موثق و معتبرند. اما قبل از اينه متن روايت را بخوانيم، لازم تذکر دهيم که صاحب وسائل اين حديث را
در همين باب به عنوان حديث پنجم نيز ذکر نمودهاند؛ منته سند حديث پنجم عبارت است از: «محمد بن يعقوب عن محمد بن

اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيس عن الفضيل يا عن الربيعة بن عبداله عن الفضيل».

نته اي که وجود دارد و به عنوان اشال بر صاحب وسائل عنوان م شود، اين است که صاحب وسائل گاه در ي باب چند
روايت آورده است که به حسب ظاهر اينها متعددند؛ در حال که اگر راوي ناقل از امام  و خود امام ي باشند، مانند اين مورد
که راوي اول فضيل بن يسار است و مرويعنه هم امام صادق(عليه السلام) است، نتيجه اين م شود که اينها دو روايت نيست؛

بله ي روايت واحده است.

ظاهر روايت نيز از نظر محتوا با اندک اختلاف که در مضمون وجود دارد، ي است. پس نتيجه اين مشود که گرچه صاحب
ه عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض فروايت است.)ـــ قال: سئل ابو عبدال وسائل، دو روايت نقل کرده، اما واقعاً ي

الاناء ـــ کس از امام صادق سؤال کرد که شخص جنب غسل م کند و آب از زمين ترشح م کند به آن اناء قليل که با آن آب
الاناء» است اما در حديث پنجم  «فينتضح من الماء ف کند. (در حديث اول «فينتضح من الارض ف‌دارد و غسل م برم

الاناء» است؛ يعن از همين آب که غسل م کند، قطرات داخل اناء م شود. که هر دو را توضيح م دهيم و ثمره هم دارد.) آيا
اينجا اشال دارد؟

نم الدِّين ف ملَيع لعا جه: «مندارد و غسلش صحيح است ــــ هذا مما قال ال الفرمايد: ـــ لابأس ـــ اش امام در جواب م
حرج» ـــ استدلال امام اين است که خداوند حم حرج در دين قرار نداده و جعل نفرموده است. همان نته اي  که در مورد

آنچه براي ما مسلم است اين است که امام(عليه السلام) به اين آيه شريفه براي نف آيد؛ يعنروايات گذشته گفتيم، اينجا نيز م
حم حرج استدلال فرمودهاند.
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فقه الحديث اين روايت

براي اينه فقه الحديث اين روايت براي شما روشن باشد، مجموعاً با دو نقل که وجود دارد  ـــ ي فينتضح من الماء ف الاناء
وديري فينتضح من الارض ف الاناء ـــ  در اين روايت سه احتمال وجود دارد. احتمال اول: بر طبق اين فرض که امام فرموده
باشد «ينتضح من الماء ف الاناء»، و از آنجا که سائل شخص عالم بوده و م دانسته  ي از شرايط آب که انسان با آن وضو

م گيرد يا غسل م کند، اين است که در رفع حدث يا لااقل حدث اکبر، استعمال نشده باشد؛ سائل اين مسأله را م داند.

اما حرفش اين است که ظرف کنارش است و با آن غسل م کند، قطرات از اين آب به ظرف م پاشد و داخل آن م شود، آيا
براي غسل مشل ايجاد م کند؟ امام م فرمايد: لابأس، غسل با اين آب قليل دراناء صحيح است و اشال ايجاد نم کند.

حال، اين بحث پيش م آيد که لابأس درست، اما وجه استدلال به آيه چه م شود؟ براي اينه اگر اين قطرات داخل ظرف شد،
مستهل م شود و در نتيجه غسل با آن صحيح است؛ پس، چه وجه براي استدلال به آيه شريفه باق م ماند؟ به عبارت دير

هنام که اين قطرات در اناء افتاد و مستهل شد، ديراستعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبرصدق نمکند.

کلام حضرت آيةاله العظم فاضل لنران(دامظله)

 برخ از بزرگان از جمله والد معظم ما(دام ظلّه) در کتاب «ثلاث رسائل» م فرمايند: اگر اين احتمال را در روايت داديم، وجه
استدلال به آيه شريفه روشن نيست؛ نم توانيم بفهميم که چطور تحليل با اين معنا ارتباط پيدا م کند؟ اما يمن ان يقال که در
باب استهلاک، اگر قطرات داخل در آب افتاد، اگر آب قليل بود، آيا  واقعاً استهلاک محقق م شود؟ اين محل تأمل است؛ لن
را نديده م وييم وجه استدلال اين است که چرا شارع اين ماء مستهلتوانيم ب بر فرض اينکه استهلاک هم محقق شود، م
گيرد؟ بالاخره قطرات واقعاً در اين اناء افتاده و نم توانيم بوييم  که معدوم است؛ نهايتش اين است که مستهل شده است.
علت اينکه شارع اين ماء مستهل را نديده م گيرد، اين است که «لانّه ما جعل علَيم ف الدِّين من حرج». با اين حال، براي

انسان اطمينان حاصل نمشود.

احتمال دوم اين است که غالباً بدن شخص جنب آلوده است؛ بنابراين، مقصود سائل اين است که چون بدن شخص جنب غالباً
نم الدِّين ف ملَيع لعا جفرمايد: لابأس، «م گيرد؛ امام هم م کند و در اناء قرار م ها اصابه مآلوده است، آب به آلودگ
حرج»؛ اينجا دو فرض وجود دارد: ي فرض آن است که امام مفرمايند آب که به آن نجاست خورده و در اناء داخل شده،
نجس نيست؛ اين که نمشود چون آب قليل است و واقعاً نجس مشود. فرض دير آن است که مفرمايند نجس است، اما

منجس اناء نيست؛ يعن به وسيله «قاعده لاحرج» منجسيت را برمدارند.  طبق اين احتمال، به نظر م رسد استدلال به آيه
خيل خوب است؛ مخصوصاً طبق نظريه کسان که متنجس را منجس مدانند؛ يعن م گويند قطرهاي که به اين نجاست

برخورد م کند، متنجس مشود؛ چون نجس همان عين نجاست است. متنجس در ظرف آب قليل که قرار مگيرد آن را نجس
مکند و با لاحرج مگوييم متنجس منجس نيست. براي اين که متنجس اگر بخواهد همين طور ادامه پيدا کند و منجس شود،

براي انسان حرج م شود. اين دو احتمال بر اساس  «ينتضح من الماء ف الاناء» است.

اما احتمال سوم، طبق آن است که عبارت «فينتضح من الارض ف الاناء» باشد؛ يعن آب که از غسل اين شخص بر روي
زمين م ريزد، قطرات از زمين داخل ظرف قرار م گيرد؛ راوي اين است که احتمال م دهد زمين با اصابت اين آبها نجس

شده باشد و از زمين، آب و قطره نجس داخل اناء قرار م گيرد. در اين صورت اين احتمال شبيه بيان قبل م شود که اين
منجس مشود؛ منته در اينجا سائل نسبت به اينه آيا اين زمين الآن نجس شده يا نه؟ ترديد دارد.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=78
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=78
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=78


امام هم م فرمايد: لابأس. اين بيان به قاعده طهارت اشاره دارد که هر چيزي که براي انسان مشوک الطهاره است، اصالة
الطهاره م گويد طاهر است؛ در نتيجه، «قاعده لاحرج» پشتوانه «قاعده طهارت و اصالة الطهارة» قرار مگيرد. يعن اگر

شارع در باب طهارت و نجاست، مفرمود: در هر موارد ش در پاک و نجاست چيزي، محوم به نجاست است؛ حرج لازم
م آمد.

اشال

اشال که اينجا وجود دارد، اين است که بزرگان که «لاحرج» را به عنوان ي قاعده م دانند، بعد از ذکر ادله آن، ي از
تنبيهات که مطرح م شود اين است که «قاعده لاحرج» مثبِت حم نيست بله ناف است. ـــ إنشاءاله در آينده به طور مفصل
متعرض مشويم؛ اما ـ اجمالش اين است که هنام که از آيات شريفه يا  روايات «لاحرج» را بدست آورديم، م گوييم شارع

در اسلام حم حرج جعل نرده است؛ اما با «لاحرج» نم توانيم حم را اثبات کنيم.

نقل کلام راجع به پسرخوانده

بحث در سالهاي اخير راجع به مسأله پسر خوانده شده و بعض اين طور نظر دادهاند در صورت که کس بچه اي را بزرگ
کرد، اگر بعد از اينه بچه بزرگ شد، بخواهد به او بويد که ما پدر و مادر تو نيستيم، براي او حرج م شود؛ بنابراين، در اينجا

بوييم محرميت وجود دارد؛ از «قاعده لاحرج» نيز استفاده کردهاند.

اشال اين کلام

اشال مهم اين کلام آن است که «قاعده لاحرج» نم تواند حم را ايجاد کند؛ يعن در اينجا نم تواند اثبات محرميت کند؛
اين قاعده  فقط م تواند ي حم حرج را بردارد؛ مثلا اگر وضو حرج شد، آن را بر مدارد و يا وجوب صلاة و صوم در

فرض حرج شد، برداشته م شود.

در اينجا نيز اين اشال پيش م آيد که ما با «اصالة الطهارة»، طهارت ظاهري درست مکنيم و مگوئيم شء مشوک
الطهارة والنجاسة، ظاهراً در شريعت محوم به طهارت است و با «اصالة الطهاره» حم را اثبات م کنيم؛ در حال که

«لاحرج» نم تواند حم را اثبات کند؛ نهايتش اين است که حم حرج را برمدارد.

پس، اين سه احتمال در اين روايت وجود دارد؛ و ملاحظه فرموديد اين روايت م تواند شاهد مدعا باشد هرچند ما نفهميم که آن
حم حرج که برداشته مشود، چيست؟

2 ) آخرين روايت که روايت مهم است، و  در «رسائل» نيز ملاحظه نمودهايد، روايت است که در جلد اول وسائل، صفحه
بن الحسن بن رباط عن عبدالاعل 469 ذکر شده است. «محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عل

مول آلسام ـــ سند شيخ طوس به احمد بن محمد در جاي خودش مشخص است که سند درست است؛ ابنمحبوب نيز که از
اصحاب اجماع است؛ البته در مورد اصحاب اجماع دو نظر وجود دارد؛ ي نظر اين است که هرگاه در سند روايت به ي از



اصحاب اجماع رسيديم، لازم نيست مابق روايت بررس شود.

نظر دوم نيزاين است که درمورد اصحاب اجماع فقط بر وثاقت خودشان اتفاق است؛ اما اينها از چه کس روايت م کنند، بايد
آنها را بررس کنيم که آيا وثاقت دارند يا نه؟ (نتهاي که لازم است تذکر دهم اين است که در کتاب «ثلاث رسائل»، سه رساله

وجود دارد؛ ي رساله راجع به راجع به «ليال مقمره» و تقرير درس ايشان است؛ ي رساله راجع به «عده زن که در سن من
تحيض است و رحمش را درمآورد» است که به قلم خود ايشان است؛ رساله اول نيز راجع به «قاعده لاحرج» است که ترجمه
ي نوشته فارس از بحث لاحرج ايشان است که در ماه مبارک رمضان ي سال فرموده بودند؛ نظر ايشان در بحث اصحاب

اجماع ـــ که در کتاب «الحدود» خودشان مفصل بحث کردهاند ـــ از ميان دو احتمال که عرض کرديم، احتمال دوم است؛
يعن اصحاب اجماع کسان هستند که بر وثاقت خودشان اتفاق است؛ اما نظر اول که مقداري شهرت هم دارد، مورد نظر ايشان

نيست؛ اين را اصلاح بفرماييد.)

بعد م رسد به عبدالاعل مول آلسام؛ اشال مهم در اين روايت اين شخص است؛ ي عبدالاعل مول آلسام مطلق داريم و
ي عبدالاعل مول آلسام اعين بجلّ داريم؛ همه بر وثاقت ابن اعين بجلّ اتفاق دارند؛ لن بين رجاليين اختلاف است که

مول گويند عبدالاعل که م است و زمان ه ينداريم بل دو تا عبدالاعل است؟ يعن آلسام مطلق، آيا بجل مول عبدالاعل
آلسام، به ابن اعين بجلّ انصراف دارد.

مرحوم کلين در جلد پنجم کاف، در باب فضل ناح الابار فرمودهاند که عبدالاعل، همين عبدالاعل اعين بجل است و ما دو
ال ماز بزرگان به همين علت به روايت اش فرمايد: اينها دو نفر هستند؛ لذا، بعضدر رجالش م تا نداريم؛ اما شيخ طوس

کنند و مگويند: روايت از نظر سند اعتباري ندارد.

اما ظاهر اين است که  دو عبدالاعل نداريم و قرائن بر ترجيح فرمايش مرحوم کلين وجود دارد که اين را در جاي خودش بايد
بحث کرد. نتيجه آن م شود که روايت به نظر ما از نظر سند معتبر است. اين از نظر سند، بحث مدلول روايت را ملاحظه کنيد
که انشاءاله فردا عرض مکنيم؛ شايد بهترين روايت که صريح در اين است که آيه «ما جعل علَيم ف الدِّين من حرج» عنوان

تعليل دارد، همين روايت مول آلسام است.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=78

